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  رو سر بنه به بالين، تنھا مرا رھا کن
*ترک من خراب شبگرد مبتلا کن

ماييم و موج سودا، شب تا به روز تنھا
خواھی بيا ببخشا، خواھی برو جفا کن

تا تو ھم در بلا نيفتی! از من گريز 
بگزين ره سلامت، ترک ره بلا کن
ماييم و آب ديده، در کنج غم خزيده

**بر آب ديده ما صد جای آسيا کن 
خيره کشی است، ما را، دارد دلی چو خارا

». تدبير خونبھا کن«: بکشد، کسش نگويد
اجب وفا نباشدبر شاه خوبرويان و

ای زردروی عاشق، تو صبر کن، وفا کن
دردی است غير مردن آن را دوا نباشد

پس من چگونه گويم کاين درد را دوا کن ؟
در خواب، دوش، پيری در کوی عشق ديدم
با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن

گر اژدھاست بر ره، عشق است چون زمرد
***اژدھا کن از برق اين زمرد، ھين، دفع 

بس کن که بيخودم من ور تو ھنر فزايی
کن**** تاريخ بوعلی گو، تنبيه بوالعلا

مولانا جلال الدين محمد بلخی
به کوشش محمد رضا شفيعی کدکنی

از خدمت بی حد و رقت بسيار و بيخوابی، به ) در مرض فوت مولانا( و گويند که حضرت سلطان ولد : افلاکی در باب اين غزل گويد*
ھمان شب حضرت مولانا . غايت ضعيف شده بود و دايم نعره ھا می زد و جامه ھا پاره می کرد و نوحه ھا می نمود و اصلا نمی غنود

چون حضرت ولد سر نھاد و روانه شد اين غزل را فرمود و چلبس » . برو سری بنه و قدری بياسا. من خوشم! بھاء الدين « فرمود که 
...رو سر بنه به بالين : حسام الدين می نوشت و اشکھای خونين می ريخت 

آسيا کن، آسيا بنا کن**
می شود و اين نکته در ادب فارسی انعکاس بسيار در قديم چنين می پنداشته اند که اگر زمرد را در برابر چشم افعی قرار دھند کور ***

:از جمله امير معزی می گويد دارد 
نور ضميرش کند به ديده خصمان       آنچه زمرد کند به ديده افعی     

:و باز معزی
وا تر حرکاتش به ديده دشمن            ھمان کند که زمرد به ديده افعیت     

که به » الجماھر فی معرفه الجواھر«قيده را مورد نقد و داوری قرار داده ابوريحان بيرونی است که در کتاب از قدما کسی که اين ع
.من اين کار را تجربه کردم و دروغ بود: صراحت می گويد 

فلسفه لا از بوعلی منظور بوعلی سينا ست و از ابوالعلا، ظاھرا، ابوالعلاء معری، فيلسوف و شاعر عرب، منظور ايت که نوعی ****
.ی و مشرب خيامی داردادر

 


